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  فصلنامه تاريخ اسلام
  30 - 5 ص ، 27، شماره مسلسل 1385 پاييزسال هفتم، 

  
  

  أسماء بنت عميس
  

  
  *محبوب مهدويان

أسماء بنت عميس، در ابتدا همسر جعفر بن ابي طالب بود و همراه او به               
. او همسر خود را در سرپرستي مهـاجران يـاري نمـود           . حبشه مهاجرت كرد  

نگ موته، با ابوبكر ازدواج كـرد و محمـد          اسماء پس از شهادت جعفر در ج      
اين بانوي بزرگ، در دورة خلافـت ابـوبكر، ارتبـاط           . بن ابي بكر متولد شد    

. ، حفظ كـرد   )س(، به ويژه فاطمه   )ع(نزديك خود را با خانوادة حضرت علي      
ازدواج نمود و مدتي پـس از       ) ع(وي، پس از وفات ابوبكر، با حضرت علي       

  .ودشهادت او نيز در قيد حيات ب
هاي رفتار اجتمـاعي و خـانوادگي حـضرت         جا كه بخشي از شيوه    از آن 

توان با بررسي حيات همسران و فرزندان آن امـام بازشناسـي            را مي ) ع(علي
  .كرد، اين نوشتار به شرح زندگاني اسماء بنت عميس پرداخته است

  

عبـداالله بـن    ، أسماء بنت عميس،     )ع(جعفر بن ابي طالب، ابوبكر، علي       :هاي كليدي واژه
  .جعفر

                                                 
  .عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوي *



 
 
 
  
 

  
  
  
  

6  أسماء بنت عميس

  نسب أسماء بنت عميس
اسماء بنت عميس بن معد بن تيم بن حارث بن كعب بن مالك بن قحافه بن عامر بن                  

 3 بن وهب االله بن شهران بن عفـرس        2 بن مالك بن نسر    1 بن زيد  يةربيعه بن عامر بن معاو    
بـن زهيـر     بنت عـوف     6)لةخو( مادرش نيز، هند     5 . است 4،)خثعم(بن خلف بن أفتل يا أقبل       

  8. بن جرش بودطة بن حما7الحارث
 كـه  9أسماء هشت يا نه خواهر از طرف مادر و شش خواهر از طرف پدر و مـادر داشـت   

أسـماء بنـت    : گويـد دربارة آنها مي  ) ص(چهارتن از آنان در تاريخ شهرت دارند و رسول خدا         
مانـشان  عميس، سلمي، ام الفضل و ميمونه، چهار خواهر مومني هـستند كـه بـه سـبب اي                 

چنين ابـوبكر؛    أسماء بنت عميس، همسر جعفربن ابي طالب و هم         10.شونددوست داشته مي  
سلمي بنت عميس، همسر حمـزه بـن عبـدالمطلب؛ لبابـه ام الفـضل، همـسر عبـاس بـن                    

) ص(از ايـن رو، رسـول خـدا    . بود) ص(عبدالمطلب؛ و ميمونه ام المومنين، همسر نبي اكرم       
  11 .ترين زنان، از جهت دامادها استسماء گرامي مادر أ– جرشيه –هند : فرمود
  

  ازدواج أسماء با جعفربن ابي طالب
 بـن عبـدالمطلب     ةدر برخي منابع آمده است كه أسماء بنت عمـيس، نخـست بـا حمـز               

 بود و پس از او با شـداد بـن الهـاد    مة االله يا أما   مةازدواج كرد كه حاصل آن دختري به نام ا        
 در حـالي كـه      12هاي عبـداالله و عبـدالرحمن بـود؛       پسر به نام  وصلت نمود كه ثمرة آن، دو       

حمـزه و شـداد بـا خـواهر         : انـد هاي مذكور، اين طـور آورده     همان منابع، با ترديد در ازدواج     
 از ايـن رو بـه نظـر         13 .اند نه با أسماء بنت عمـيس      أسماء، سلمي بنت عميس، ازدواج كرده     

  .ي طالب درآمدرسد أسماء نخستين بار به همسري جعفربن ابمي
، ايمـان  14در خانـه ارقـم   ) ص(أسماء بنت عميس، در مكه و قبل از استقرار رسول خـدا           

 وي با افزايش آزار و اذيت مشركان قريش بـه همـراه             15 .آورد و با پيامبر اسلام بيعت كرد      
  .همسر خود، جعفر بن ابي طالب، به حبشه مهاجرت كرد

عفـربن ابـي طالـب در سرپرسـتي         در حبشه، أسماء بنت عمـيس، يـاور همـسر خـود ج            
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آنها مورد احترام نجاشي، حاكم حبشه، بودند؛ به طوري كه چنـد روز پـس از                . مهاجران بود 
ولادت عبداالله بن جعفر، نجاشي، پسر نو رسيدة خود را به تأسـي از جعفـربن ابـي طالـب،                    

 امـر،  عبداالله نام نهاد و أسماء به آن طفل همراه كودك خـود عبـداالله شـيرداد كـه همـين         
  16.منزلت آنان را در نزد نجاشي بالا برد

در شب زفاف   ) ص(آمده است كه نبي اكرم    ) س(با وجود اين در خبر ازدواج فاطمه زهرا       
همه به جز أسماء بنت عميس خانه را ترك         . را ترك كنند  ) س(از زنان خواست خانه فاطمه    

همـه برونـد؟ أسـماء       مگر نگفتم : متوجه حضور أسماء شد  فرمود     ) ص(وقتي پيامبر . كردند
ديدم كه او گريـه     ) س(من نيز خلاف امر تو نخواستم؛ اما در نزديكي وفات خديجه          :  گفت
كنـي؟  تو كه سرور زنان عالم و همسر رسول خدا هستي براي چه گريه مـي       : گفتم. كندمي

گريم؛ هر زني در شب زفاف نيازهايي دارد فاطمه كـم سـال             براي دخترم فاطمه مي   : گفت
كـنم  سرورم با شما عهد مي: گفتم. ترسم كسي نباشد نيازهاي زنانه او را رفع كند      است، مي 

از گفته أسماء گريـست و      ) ص(پيامبر. اگر من زنده باشم، خواسته تو را برآورده خواهم كرد         
  17.خداوند تو را از شر شيطان محافظت كند: گفت

 وارد خانـه او شـد، در        )س(پيامبر اسلام در شب زفاف فاطمـه زهـرا        : اندبرخي نيز گفته  
. اي آويـزان بـود    پرده) ع(حالي كه زنان در نزد وي نشسته بودند و بين آنها و حضرت علي             

خانه را ترك كردند، ولي أسماء بنت عميس امتناع كرد و           ) ص(همه زنان به امر رسول خدا     
 من نگهبان دخترت هستم؛ هر زن جواني در شب زفاف نيازهايي دارد           : گفت) ص(به پيامبر 

نيـز او را    ) ص(پيامبر. و كسي بايد باشد كه در صورت ضرورت، نيازهاي او را برآورده سازد            
  18.خواهم از يمين، يسار، پشت سر و رو به رو نگهبان تو باشداز خدا مي: دعا كرد و فرمود

اند؛ گنجي، از نويـسندگان قـرن   نويسندگان متأخر در درستي روايات مذكور ترديد كرده     
بعد از جنگ بدر و در سال دوم هجري بـوده؛ در حـالي              ) س(ازدواج فاطمه : گويدهفتم، مي 

كه در اين زمان، أسماء بنت عميس همراه همـسر خـود، جعفـربن ابـي طالـب، در حبـشه                     
از اين رو نسبت دادن اين   . حضور داشته و تاريخ مراجعت آنها سال هفتم هجري بوده است          

د مذكور، أسماء بنت يزيـد انـصاري بـوده     روايات به اسماء بنت عميس؛ صحيح نيست و فر        
  19.اندنقل كرده) ص(است كه شهر بن حوشب و ديگران به واسطة او، احاديثي از پيامبر



 
 
 
  
 

  
  
  
  

8  أسماء بنت عميس

تواند صـحيح باشـد؛     استنباط گنجي كه شخص مورد بحث، أسماء بنت يزيد بوده، نمي          
تـرين دليـل بـراي      ، مهـم  )س(در خصوص دخترش، فاطمه زهـرا     ) س(زيرا نگراني خديجه  

ذكر شده است؛ در حالي كـه أسـماء بنـت يزيـد از              ) س(ضور أسماء در شب زفاف فاطمه     ح
در ) س(رسـد كـه در رحلـت خديجـه        انصار، يعني اهل مدينه، بوده است و بعيد به نظر مي          

  .، نگراني خود را با او در ميان گذاشته باشد)س(تر از آن، خديجهمكه حاضر بوده و مهم
رة حضور أسماء بنـت عمـيس در شـب عروسـي فاطمـه              با توجه به مطالب مذكور دربا     

  :، دو احتمال زير قابل تصور است)س(زهرا
اول اين كه أسماء بنت عميس در سال دوم هجري به مدينه آمده و در مراسم عروسي                 

قبول اين امر مستلزم بررسي بحث كلي ارتباط مسلمانان مهاجر بـه     . نيز شركت كرده است   
اي از مسلمانان به سـبب آزار       ونه كه پيش از اين گفتيم عده      همان گ . حبشه، با مدينه است   

جـا  قريش، در سال پنجم بعثت به حبشه هجرت كردند و تا سال هفتم هجـري در همـان                 
، اين مدت طولاني را     )ص(رغم تثبيت موقعيت پيامبر اسلام    علت اين كه آنان، علي    . ماندند

گنجد، اما سـؤال ايـن       اين مقال نمي   در حبشه باقي ماندند، نياز به بحث مفصل دارد كه در          
گرفـت  است كه در اين مدت، ارتباط آنان با مدينه چگونه بود؟ آيا رفت و آمدي صورت مي            

يا نه؟ با در نظر گرفتن موقعيت مكاني حبشه، از آن جا كه اعراب به سفرهاي سـاليانه بـه                    
 نظر مكـاني بـالاتر از   حبشه، ايران، شام و يمن عادت داشتند و با توجه به اين كه مدينه از        

كرد، احتمـال   مكه و نزديك دريا بود، و در اين مسير، خطر چنداني مسلمانان را تهديد نمي              
رسد أسماء و همسرش گاه گاهي به       از اين رو، به نظر مي     . رفت و آمد بسيار زياد بوده است      

رم دوباره به   آمدند؛ ولي چون آنان سرپرستي مهاجران را نيز بر عهده داشتند، لاج           مدينه مي 
هاي مذكور، روايـات ديگـري نيـز هـست كـه در             البته به جز گزارش   . گشتندحبشه باز مي  

كند؛ براي مثال، ابن بابويه از أسـماء بنـت          مقاطع بعدي، حضور أسماء را در مدينه تأييد مي        
؛ در  20حاضـر بـودم   ) س(كند كه من در ولادت بعضي از اولاد فاطمه زهراء         عميس نقل مي  

هم چنين از علـي بـن       . اندقبل از سال هفتم متولد شده     ) س(مام فرزندان فاطمه  حالي كه ت  
در تولد حسن و حسين، من بـه        : نقل شده است كه أسماء بنت عميس مرا گفت        ) ع(حسين

هنگامي كه حسن متولـد شـد،       . بودم) ص(عنوان قابله در نزد جدت فاطمه بنت رسول خدا        
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. بياور؛ پس او را در پارچه زرد پيچيده، به او دادم          اي أسماء فرزندم را     : فرمود) ص(نبي اكرم 
مگر با شما عهد نكردم كه نوزاد را در پارچـة زرد            : پارچه زرد را باز كرد و فرمود      ) ص(پيامبر
چـون  : هـم چنـين گفـت   ... اي سفيد خواست و به دور بچـه پيچيـد و    ايشان پارچه . نپيچيد

نوزاد را  ] من هم [فرزندم را به من بده      اي أسماء   : آمد و فرمود  ) ص(حسين متولد شد پيامبر   
  21.اي سفيد به او دادمدر پارچه

نيز نقل شده اسـت كـه چـون ولادت حـسن نزديـك شـد رسـول                  ) ع(از حضرت علي  
به أسماء بنت عميس و ام سلمه فرمود كـه در آن جـا حاضـر شـوند و بانـگ در                      ) ص(خدا

در       ) ع(دت حــسنينجــا كــه ولا از آن22.گــوش راســت و اقامــه در گــوش چــپ او بگوينــد
هاي سوم و چهارم روي داد، اگر روايات مذكور صـحيح باشـد، أسـماء بايـستي در آن                   سال
  .ها در مدينه حضور داشته باشدسال

احتمال دوم اين كه بپذيريم راويان يا نويسندگان و يا نساخان، در نقـل روايـات دچـار                  
همـان گونـه كـه    . انـد ت كـرده اند و بنت عميس را به جاي شخص ديگري ثب ـ اشتباه شده 

) س(أسماء بنت عميس در زفاف فاطمـه      : گويداربلي، از نويسندگان قرن هفتم هجري، مي      
از .  بن عبدالمطلب، حاضر بـود     ةحاضر نبود، ولي خواهرش سلمي بنت عميس، همسر حمز        

اين رو شايد روايت مذكور از او باشد، ولي چون به دليل مشهورتر بـودن أسـماء يـا در اثـر                   
  23 .سهو، از او روايت كرده، ديگران از آن متابعت كرده باشند

وي، در . به هر حال أسماء بنت عميس، تا سال هفتم همراه همسر خود در حبـشه بـود               
از مراجعـت آنـان بـسيار       ) ص(رسول خـدا  . اين سال همراه ديگر مهاجران راهي مدينه شد       

تـرم؛   آمد خوشحال  ز اين دو پيش   دانم به كدام يك ا    به خدا قسم نمي   : شادمان شد و فرمود   
  25.اي از غنايم خيبر را براي آنان قرار داد، و بهره24به فتح خيبر يا رسيدن جعفر

مـا  : پس از بازگشت مهاجران، هنگامي كه عمربن خطاب، به أسماء بنت عميس گفـت             
خ تر از شما هستيم، أسماء پاس     در هجرت بر شما سبقت گرفتيم و در نزديكي به پيامبر اولي           

داد و  بوديد؛ او گرسنگان شما را غـذا مـي        ) ص(به خدا قسم چنين نيست؛ شما با پيامبر       : داد
كرد؛ در حالي كه ما براي رضاي خدا و رسولش در سـرزميني دور              جاهلان شما را وعظ مي    
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كرديم، خورديم و هيچ نوشيدني تناول نمي     گيرم كه هيچ غذايي نمي    خدا را گواه مي   . بوديم
يـا رسـول االله،     : آمد، أسماء گفـت   ) ص(چون نبي اكرم  ). ص(نان رسول خدا  مگر با ياد سخ   

تر از شما بر من نيست، بـراي او        او مستحق : فرمود) ص(پيامبر. گويدعمر چنين و چنان مي    
و يارانش يك هجرت است، اما براي شما اي اهل سفينه دو هجرت؛ هجرت به نجاشـي و               

  26 .هجرت به من
ان حبشه، جعفر بن ابي طالب ـ  همـسر أسـماء بنـت     يك سال پس از مراجعت مهاجر

هنگـامي كـه   .  او فرمانده سپاه مسلمانان در جنگ موته بـود 27 .عميس ـ به شهادت رسيد 
فرزندان جعفر  : از شهادت جعفر آگاه شد به خانة وي آمد و به أسماء فرمود            ) ص(رسول خدا 

ي پوست دباغي كـرده،     گويد كه من در صبح آن روز تعداد       كجايند؟ أسماء بنت عميس مي    
هايم را شسته و بر آنان روغن ماليده بـودم كـه رسـول         مقداري خمير ساخته و صورت بچه     

بر من وارد شد و فرزندانم را بر سينه خود فشرد و آنان را بوييـد و بوسـيد سـپس           ) ص(خدا
يا رسول االله از جعفر خبري رسيده است؟ آن حـضرت           : گفتم. اشك از چشمانش جاري شد    

.  آري، جعفـر كـشته شـده اسـت، مـن فريـادي زدم و زنـان دور مـن جمـع شـدند                      :فرمود
در ايـن هنگـام   . اي أسماء بر سر و روي خود نزن و كلمات ناهنجار نگو   : فرمود) ص(پيامبر

) ص(آن گاه نبـي اكـرم     . گريست، وارد شد  در حالي كه بر عموي خود مي      ) س(فاطمه زهرا 
براي آل جعفر طعـام     :  به اهل خانه خطاب كرد     بر همچو جعفر بايد بسيار گريست و      : فرمود

از آل جعفر غافل نشويد؛ آنان را       : بسازيد و آنان را مشغول كنيد و طبق روايتي ديگر فرمود          
  28.مشغول داريد

  
  فرزندان أسماء بنت عميس از جعفر بن ابي طالب

  سـه    29 .همة فرزندان جعفر بن ابي طالب از أسماء بنت عميس و متولد حبـشه بودنـد               
 برخي نيز پسري ديگر به نام حمزه يا حميد براي           30 .هاي عبداالله، محمد و عون    پسر به نام  

اسـامي  )   هـ ـ 490: د(  البتـه عمـري       31 .اند كه در كودكي وفات يافته است      آنان ذكر كرده  
فرزندان جعفر بن ابي طالب را عبداالله، عون، محمد، محمد اصغر، حميـد، حـسين، عبـداالله                 
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 ولي منابع معتبر قبل از عمري و حتـي بعـد از او كـه از                 32ذكر كرده است،  اصغر و عبيداالله    
اند، از محمد اصغر، حسين، عبداالله اصغر و عبيداالله ياد          فرزندان جعفر بن ابي طالب نام برده      

  .اندنكرده
  

  عبداالله بن جعفر بن ابي طالب
ن اقامـت والـدين     او در زما  . ترين فرزند جعفر بن ابي طالب بود      عبداالله بن جعفر، بزرگ   

 عبداالله بن جعفر نخستين مولود مـسلمانان در حبـشه           33 .جا متولد شد  خود در حبشه، در آن    
بنـا بـه قـولي      . ده ساله بـود   ) ص( نقل شده است كه وي در زمان رحلت رسول خدا          34 .بود

 كنيـة وي، ابـوجعفر بـوده        35 .ديگر، تاريخ ولادتش سه سال قبل از هجرت رخ داده اسـت           
 عبـداالله بـن جعفـر    37 .اندبرخي وي را با كنيه ابومحمد و ابوهاشم نيز ياد كرده  اما   36است،  

، از ابـوبكر،    )ع(، مادرش أسماء بنت عميس و عموي خود حضرت علي         )ص(علاوه بر پيامبر  
اسـماعيل،  : هـم چنـين فرزنـدانش     . هايي نقـل كـرده اسـت      عثمان و عمار ياسر نيز روايت     

ن، قاسم بن محمد، عروه بن زبيـر و شـعبي، از او             اسحاق، معاويه، محمد بن علي بن حسي      
  38.اندروايت نقل كرده

عبداالله بن جعفر در سال هفتم هجري همراه والدين خـود بـه مدينـه آمـد و در سـال                     
به خانه آنها آمده، دستان     ) ص(در روز شهادت جعفر، پيامبر    . هشتم، پدر خود را از دست داد      

عبداالله در خلقت و خـصلت      :  گريست سپس فرمود   خود را بر سر فرزندان جعفر حلقه كرد و        
شبيه من است، پروردگارا براي جعفر ذرية نيكو قرار ده و به بيع عبداالله بركت عطـا كـن و                

: گويـد  هم چنين عبداالله مـي     39 .من در دنيا و آخرت ولي شما هستم       : خطاب به آنان فرمود   
براي ما مقـداري جـو   ) ص(پيامبرسلمي، خادم . من و برادرم را به خانه خود برد    ) ص(پيامبر

) ص(آرد كرد و با روغن زيتون پخت و همراه فلفل به ماداد و مـا سـه روز در خانـه پيـامبر     
 هم چنين نقل شده اسـت كـه         40.رفتيمبوديم و هر شب با وي به خانه يكي از زنان او مي            

اي چـه   بـر : كند و بـدو فرمـود     عبداالله را ديد كه با گل چيزي درست مي        ) ص(روزي پيامبر 
-فروشم و با پول آن خرما مي      كنم و    مي     چيزي درست مي  : كني؟ عبداالله گفت  چنين مي 
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خداوندا به بيع عبـداالله بركـت عطـا         : در حق او چنين دعا كرد     ) ص(پيامبر. خورمخرم و مي  
 عبداالله بـن    41.از آن به بعد من چيزي نخريدم، مگر در آن سود بردم           : گويدعبداالله مي . كن

 موقعيت خاص خانوادگي، مهاجرت والدينش به حبشه و شـهادت پـدرش در       جعفر به سبب  
بـه دليـل علاقـة      ) ع(حـضرت علـي   . جنگ موته، از همان نوجواني مورد احترام بوده است        

نگريست و حتي فراوانش به فرزندان برادرش، جعفر، عبداالله را به ديده فرزندان خود     مي          
را ) س( آن حضرت، دختر خود، زينب كبـري   42.كردعبداالله را در رديف فرزندان خود ياد مي       

، از ياران و سرداران جنگي و مشاوران        )ع(عبداالله در دورة خلافت علي    . به ازدواج او درآورد   
ميمنه پيادگان سپاه خود را در جنگ صفين به او          ) ع(اي كه امام  مورد اعتماد او بود؛ به گونه     

 و نظـامي، امـين و كاتـب حـضرت           هـاي سياسـي    عبداالله بن جعفر ضمن فعاليـت      43.سپرد
نيـز حـامي امـام حـسن و امـام           ) ع( وي، پـس از شـهادت اميرمؤمنـان          44.نيز بود ) ع(علي

  .بود) ع(حسين
و بـه جـود و      . عبداالله بن جعفر در ميان مـردم نيـز از احتـرام بـسياري برخـوردار بـود                 

 و او را    45ندابسياري از منابع او را به حلم و كرم و بخشش ستوده           . بخشندگي شهرت داشت  
: گفتاو درباره نيكي و بخشش مي     . اندلقب داده  »بحرالجود« و    »جواد«از كثرت بخشش،    

خرد، ولي با كار نيـك خـود مـردان          اي مي كنم از كسي كه با پول خود بنده       من تعجب مي  
 و  87،  85،  84،  80هـاي    تاريخ وفات عبداالله، به اختلاف، سـال       46.كندآزاد را بنده خود نمي    

  47 . ذكر شده است92 و 90، 80، 67 و سن او در هنگام وفات هـ 90
  

  عون بن جعفر
عون فرزند ديگر جعفربن ابي طالب و أسماء بنت عميس نيز در حبشه متولـد شـد و در    
سال هفتم هجري، پس از جنگ خيبر، با والدين خود به مدينه آمد و يك سال بعد، پدرش                  

، پس از آگـاهي  )ص(ه است كه پيامبر اسلامنقل شد. جعفر در جنگ موته به شهادت رسيد   
از شهادت جعفر، به خانه او رفت و فرزندانش را بوييد و بوسه بر رخسار آنان زد و گريـست                    

عون در خلقـت    : و پس از اعلام خبر شهادت جعفر، آنان را نوازش كرد و درباره عون گفت              
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توجـه و علاقـه      عـون هماننـد سـاير بـرادرانش، مـورد            48 .و خلق و خوي شبيه من اسـت       
اي از علاقه فراوان وي بـه       انتخاب او به دامادي خود نمونه     . بود) ع(عمويش، حضرت علي  

 در  49.آن حضرت، عون را به همـسري دختـر خـود، ام كلثـوم، برگزيـد               . فرزندان جعفر بود  
  50.و راويان حديث او ذكر شده است) ع(هاي رجال، عون در زمره ياران حضرت عليكتاب

 برخـي نيـز گمـان          52 يا در جنـگ صـفين كـشته شـد؛          51ر واقعه تستر  عون بن جعفر د   
، در كـربلا بـه      )ع(هـ همراه پسر عموي خود، حسين بـن علـي         61اند كه وي در سال      كرده

  53.شهادت رسيد
  

  محمد بن جعفر
 فرزند ديگر جعفربن ابي طالـب و أسـماء بنـت            54باشد،اش ابوالقاسم مي  محمد كه كنيه  

ه  چشم به جهان گشود و در سال هفتم هجري، همراه پـدر و               او نيز در حبش   . عميس است 
در سال هشتم هجري، پس از شـهادت پـدرش          . مادرش حبشه را به قصد مدينه ترك كرد       

جويي كرد و در حـق محمـد بـن          از أسماء و فرزندانش دل    ) ص(در جنگ موته، پيامبر اكرم    
و از  ) ص(به رسول خدا   محمد از صحا   55 .محمد، شبيه عموي ما ابوطالب است     : جعفر فرمود 

  56.راويان حديث او بود
، )ع(محمد بن جعفر پس از وفات برادرش عـون، بـا همـسر او، ام كلثـوم، دختـر علـي                    

اي و از افراد مورد اعتماد او بود؛ بـه گونـه          ) ع( او از ياران عمويش، امام علي      57 .ازدواج كرد 
د، ضمن توقف در ربذه،     براي مقابله با مخالفان به سمت بصره حركت كر        ) ع(كه وقتي علي  

محمد بن جعفر بن ابي طالب و محمد بن ابي بكر را روانه كوفه كـرد تـا بـه نماينـدگي از                       
انفـروا  «آغـاز و بـه آيـه        » فحسبي بكم اخواناً و للدين انـصاراً      «اي كه با جمله     نامه) ع(امام

 كنـتم   خفافاً و ثقالاً و جاهـدوا بـأموالكم و أنفـسكم فـي سـبيل االله ذلكـم خيـر لكـم ان                      
 آنان را بـه همراهـي آن حـضرت          59شد، به مردم كوفه ابلاغ كنند و       ختم    مي     58»تعلمون

منابع، درباره ورود آنان به كوفه و عدم همراهـي ابوموسـي اشـعري، حـاكم     . تشويق نمايند 
  60.اندوقت كوفه، به تفصيل گزارش كرده
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فر همراه همـسر    در كوفه، مركز جديد خلافت، محمد بن جع       ) ع(با استقرار حضرت علي   
او در جنگ با مخالفـان، يكـي از سـواركاران و            . خود ام كلثوم كبري، در كوفه اقامت گزيد       

در كيفيـت كـشته     . بود و در ميدان جنگ نيز كـشته شـد         ) ع(جويان سپاه اميرمؤمنان  جنگ
اند كه در جنگ صفين، عبيداالله بن عمر بن خطاب، در حالي كـه پـرچم                شدن محمد گفته  

ا همراه داشت، از سپاه معاويه بيرون آمد و محمد بن جعفربن ابي طالب كه               معروف خضرا ر  
بين آن دو و سپاهيانـشان  . پرچم معروف به جموح را با خود داشت، به مقابله با وي شتافت        

سرانجام آن دو به جنگ تن به تـن         . كه در حدود ده هزار نفر بودند، جنگ سختي درگرفت         
يت امير خود وارد جنگ شدند و در مدت كوتـاهي تعـداد           روي آوردند و سپاهيانشان به حما     

، خود را به ميدان جنگ رسانيد و دستور         )ع(در اين هنگام حضرت علي    . زيادي كشته شدند  
داد تا كشتگان را كنار زدند و جسد محمد بن جعفر و عبيداالله بن عمر، در حالي كه دسـت                    

ايـن  ! به خدا قسم  : يدن آنان فرمود  اميرالمومنين با د  . در گردن يك ديگر داشتند، ظاهر شد      
  61.دست به گردن انداختن شما از سر دوستي نبوده است

بر طبق قول ديگر، محمد بن جعفر، در سال هفـدهم هجـري در واقعـه تـستر كـشته                    
 اما به دلايـل     63.اند كه او در واقعة كربلا به شهادت رسيد         همين طور برخي نيز گفته     62.شد

محمد بن جعفر، در واقعه تستر يا كربلا كشته شده باشد؛ چـرا             رسد كه   زير بعيد به نظر مي    
كه اولاً، در منابع آمده است كه محمد بن جعفر پس از كشته شدن عمربن خطاب و عـون                   

؛ در حالي كه واقعه تستر در سال هفده هجـري و            64بن جعفر، با ام كلثوم كبري ازدواج كرد       
تر گفتـيم منـابع، اخبـار مربـوط بـه           كه پيش  ثانياً، چنان    65در زمان عمر اتفاق افتاده است؛     

در جنگ با مخالفان وي و كيفيـت        ) ع(همراهي و همكاري محمد بن جعفر با حضرت علي        
 و ثالثاً، هيچ كدام از منابع مهم        66اند،كشته شدنش را در جنگ صفين به تفصيل بيان كرده         

 ابـي طالـب،     تاريخ طبري، المعارف، مناقب آل    ،  نيمقاتل الطالبي ،  مقتل الحسين چون  
انـد،  كه برخي، درباره واقعة كربلا و شهداي آن به تفصيل سخن گفتـه            ...  و    الطالب يةكفا

در صورتي كه محمد در جـواني و        . انددر ميان شهداء كربلا اسمي از محمد بن جعفر، نبرده         
در خلافت عمويش، شخصيتي مهم بوده است و حتي به روايتي به دستور عمويش، بـراي                
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 بنـابراين، اگـر در واقعـة كـربلا          67 به پيوستن به سپاه، به كوفه فرستاده شـد،         تشويق مردم 
محسوب و اخبار مربـوط     ) ع(حضور داشت، يقيناً يكي از افراد برجسته سپاه حسين بن علي          

رسـد كـه گـزارش      از اين رو به نظـر مـي       . شدهاي مقتل به تفصيل ذكر مي     به او در كتاب   
محمد بن جعفر، همانند بـرادر      . تر باشد ن صحيح كشته شدن محمد بن جعفر در جنگ صفي       

  .خود عون، فرزندي از ام كلثوم نداشت و نسلي از او باقي نماند
  

  ازدواج أسماء بنت عميس با ابوبكر
 گـزارش   68.أسماء بنت عميس پس از شهادت جعفر بن ابي طالب با ابوبكر وصلت كرد             

نين، أسـماء را بـه ازدواج خـود         شده است كه ابوبكر در سال هشتم، در زمان وقوع غزوه ح           
 خانه ابوبكر در بيرون مدينه در سنح، محل سكونت زن اولش، حبيبه بنت خارجه،               69.درآورد

اي نيز در مدينه داشت كه أسماء بنت عميس در آن ساكن شد و ابـوبكر چـون               او خانه . بود
هميـت دارد    آن چه در اين برهه از تـاريخ أسـماء ا           70.به خلافت رسيد در مدينه منزل گزيد      

بـا توجـه بـه اختلافـي كـه در سـقيفه در امـر                . اسـت ) ع(ارتباط او با خانوادة حضرت علي     
پيش آمد ابـوبكر، و عمـر و اطرافيـان آنهـا در يـك طـرف، و                  ) ص(جانشيني پيامبر اسلام  

أسماء بنت عميس نيز از يك سو       . هاشم، در طرف ديگر قرار گرفتند     و بني ) ع(حضرت علي 
) ع(از سوي ديگر، از ناحية همسر سابقش، جعفربن ابي طالب، بـا علـي             همسر ابوبكر بود و     

تـرين  از ايـن رو، وي در بحرانـي       . خويشاوند بود و نيز علاقة فراواني به خـانواده او داشـت           
هـايي كـه در منـابع       گـزارش . حفـظ كـرد   ) ع(شرايط، رابطه خود را با خانوادة حضرت علي       

  .قل شده، گواه اين امر استن) س(تاريخي از ارتباط او با حضرت فاطمه
، أسماء بنت عميس، رازدار او بـود و نيازهـاي           )س(در دورة بيماري حضرت فاطمه زهرا     

مـن  : هنگامي كه مريضي ايشان شدت يافت روبه أسماء كرد و گفت          . كرداو را برآورده مي   
او پوشـشي جـز تكـه     ] يعني در حـالي كـه     [كنند  خوش ندارم آن چه هنگام وفات زنان مي       

اگـر  : أسـماء گفـت   . اي ندارد، بر سريري نهند و مردم در اين حال او را نظـاره كننـد               چهپار
بخواهي چيزي كه در حبشه ديدم، براي تو بسازم، پس اسماء كـسي را فرسـتاد كـه چنـد                    
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اي بـر روي آن انـداخت و تـابوتي          شاخه خرما آورد و آنها را بر روي سـرير نهـاد و پارچـه              
 را ديد، تبسمي كرد؛ در حالي كه از وفـات پـدرش كـسي    چون آن) س(فاطمه. درست كرد 

اي است كه با آن مرد و زن از هم          نيكو وسيله : خنده بر لبان او نديده بود و به روايتي گفت         
 ايـن   71.نقل شده كه اين نخستين تابوتي بود كه در اسـلام درسـت شـد              . شوندشناخته مي 

  72.روايت با اختلاف اندكي در اكثر منابع ذكر شده است
به من  ) ص(اند كه فاطمه دختر پيامبر اسلام     چنين از أسماء بنت عميس روايت كرده      هم

 از  73 .تو و علي مرا غسل دهيد و به كسي اجازه نده بر مـن وارد شـود                : وصيت كرد و گفت   
أسـماء  . وفات كرد، عايشه خواست بـر او وارد شـود         ) س(رو هنگامي كه حضرت فاطمه    اين

اين خثعميـه مـانع مـا و دختـر          : ايشه شكايت به ابوبكر برد و گفت      ع. اجازه ورود به او نداد    
ابوبكر در خانه آمـد     . شده و براي او چيزي مثل هودج عروس ساخته است         ) ص(رسول خدا 

را مانع از ورود آنان بـر دختـرش    ) ص(كني، زنان پيامبر  اين چه كاري است كه مي     : و گفت 
مـرا  ) س(خود فاطمـه :  أسماء گفت.سازيشوي و براي او چيزي مثل هودج عروس مي      مي

و غيـر آنـان بـر او شـوم و ايـن را كـه                   ) ص(چنين گفته است كه مانع از ورود زنان پيامبر        
همـان كـن كـه او       : ابوبكر نيز گفـت   . بيني، وقتي زنده بود مرا به ساختن آن دستور داد         مي

را نشان  هاي مذكور، اعتبار و برجستگي شخصيت أسماء بنت عميس           گزارش 74.گفته است 
  .دهدمي

 با وصـيت خـود او،       75 . سالگي در مدينه وفات كرد     63ابوبكر در سال سيزده هجري در       
  76 .أسماء بنت عميس وي را غسل داد و عمربن خطاب بر وي نماز گزارد

او در سـال دهـم     . حاصل ازدواج ابوبكر و أسماء بنت عميس، محمد بن ابـي بكـر بـود              
بزرگ شد و به منزلـه فرزنـدي        ) ع(خانة حضرت علي   در   77 الوداع متولد و     حجةهجري در   

شناخت و براي هيچ كـس  براي او بود؛ همان گونه كه محمد نيز او را به مثابه پدر خود مي            
محمد پسر من از صلب ابـوبكر       : فرمودمي) ع(براي همين، علي  . فضيلتي چون او قائل نبود    

الفانش، او را همراهـي     بر ضد مخ  ) ع(هاي حضرت علي   محمد بن ابي بكر در جنگ      78.است
را بـر خـواهرش، عايـشه، تـرجيح داد و در            ) ع(كرد؛ به ويژه در جنگ جمل كه اميرمؤمنان       

پس از آن نيز با عزل قيس بن سعد از حكومت مصر، با پيشنهاد برادر خود،                . سپاه او جنگيد  
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 ولي محمد بن ابي بكر در مـصر از سـپاه            79عبداالله بن جعفر، به حكومت مصر انتخاب شد،       
دشـمنان بـا نهايـت قـساوت او را بـه شـهادت رسـاندند و               . عمروبن عاص شكست خـورد    

 خبر آن واقعه، براي مادرش أسـماء چنـان   80 .جسدش را در پوست الاغ نهاده، و آتش زدند  
 81 .هايش خون فـوران كـرد     دردناك بود كه به نمازخانة خود رفت و از شدت خشم از سينه            

  82.او براي من فرزندي بود و براي فرزندانم برادري: فرمودنيز درباره او ) ع(علي
  

  )ع(ازدواج أسماء بنت عميس با حضرت علي
 و سرپرستي او و     83أسماء را به ازدواج خود درآورد     ) ع(پس از وفات ابوبكر، حضرت علي     

االله، محمـد و عـون،      فرزندانش را مستقيماً به عهده گرفت و چنان كه قبلاً ذكر شـد، عبـد              
اي بودند كه در سايه     فرزندان جعفر بن ابي طالب، و محمد، فرزند ابوبكر، اشخاص برجسته          

ماننـد دو   ) ع(علـي . تربيت شدند و در همه حال بـه او وفـادار ماندنـد            ) ع(سار حضرت علي  
ها أسـماء   همسر قبلي أسماء بنت عميس، قبل از او وفات يافت؛ گر چه بر طبق برخي نقل               

وفات ) ع(ت عميس هم در حدود سال چهلم هجري، يعني همان سال شهادت امام علي             بن
 برخي ديگر به جز يحيي، پـسري بـه نـام     85. حاصل ازدواج آنها يحيي بن علي بود       84.يافت

 بعضي نيز فرزندان آنها را عثمان اصـغر و          86.اندعون را نيز در شمار فرزندان آنها ذكر كرده        
 قـول اخيـر را طبـري از         88.انـد حمد اصغر و يحيي ثبت كرده      و گروهي م   87انديحيي نوشته 

هشام كلبي نقل كرده است و منابع ديگر اسمي از محمد اصغر و هم چنين عثمـان اصـغر                   
رسد عون مذكور نيـز بـا عـون پـسر أسـماء از        به نظر مي  . انددر شمار فرزندان آنان نياورده    

 آميخته شده و اشتباهاً به نـام فرزنـد          طالب و يا عون پسر عبداالله بن جعفر در        جعفربن ابي   
از ايـن رو، تنهـا كـسي كـه منـابع در خـصوص آن، هـم                . ذكر شده است  ) ع(حضرت علي 

وفـات يافـت و از او       ) ع(يحيي در زمان پدرش حضرت علي     . داستانند، يحيي بن علي است    
  89 .نسلي باقي نماند

  

  موقعيت اجتماعي أسماء بنت عميس
ستة صدر اسلام است؛ زني فعال و جسور كه در بسياري           أسماء بنت عميس از زنان برج     



 
 
 
  
 

  
  
  
  

18  أسماء بنت عميس

او جـزء مـسلمانان نخـستين بـود كـه بـا پيـامبر               . از حوادث صدر اسـلام شـركت داشـت        
 وي در حبشه ياور همـسرش جعفـربن ابـي طالـب در سرپرسـتي                90.بيعت كرد ) ص(اسلام

؛ بـه طـوري   كردهايي نيز براي تبليغ اسلام در آن سرزمين ميمهاجران بود و گويا كوشش   
شد، روي بـه أسـماء بنـت عمـيس          كه گفته شده است كه هر كسي در حبشه مسلمان مي          

اي در حبـشه   أسماء و همـسرش بـه انـدازه       91.شدآورد و سپس خبر اسلام او پخش مي       مي
شناخته شده بودند كه چون فرزندي براي نجاشي متولد شد، أسـماء بنـت عمـيس او را در                   

  92.كنار كودك خود شير داد
مكالمه منسوب به او در شب زفاف فاطمه        . ماء در مدينه نيز از افراد شناخته شده بود        أس

 94 و مفاخره او با عمر بن خطاب در بازگشت از حبشه، دربارة مهـاجرت،              93)ص(دختر پيامبر 
حـضور او در عروسـي فاطمـه دختـر         . نشانة شخصيت برجستة أسماء بنـت عمـيس اسـت         

باشد، ولي همين كه روايتي به نام او ثبـت          ديد مي در سال دوم هجري مورد تر     ) ص(پيامبر
مؤلفـان شـيعه و سـني، وي را از    . شده، نشانة معروف بـودن او در آن برهـه زمـاني اسـت          

اي كـه افـراد معروفـي، چـون         اند؛ به گونـه   و راوي حديث او ذكر كرده     ) ص(صحابه پيامبر 
ر؛ قاسـم بـن محمـد؛       عمربن خطاب؛ عبداالله بن عباس؛ ابوموسي اشعري؛ عبداالله بن جعف ـ         

  95.اند بن زبير و ابن مصيب، از او حديث نقل كردهةپسر خواهرش، عبداالله بن شداد؛ عرو
نيز باعث بالا رفتن اعتبار اجتماعي او    ) ص(نزديكي أسماء بنت عميس به خانواده پيامبر      

 96.، وفات يافت، أسماء او را غسل داد       )ص(هنگامي كه ام كلثوم، دختر رسول خدا      . شده بود 
اخـتلاف پـيش آمـد، بعـضي گفتنـد آن           ) ص(جا كه در وفات پيامبر اسـلام      چنين از آن  هم

هاي خـود   حضرت وفات كرده است و بعضي منكر وفات او شدند، أسماء در حالي كه دست              
وفات كرد و خاتم را از بين دو كـتفش          ) ص(رسول خدا : را بر دو كتف خود نهاده بود، گفت       

، در   )ص(، به ويژه فاطمه بنت نبـي اكـرم        )ع(اده حضرت علي   ارتباط او با خانو    97.خارج كرد 
ايـن  . شودحالي كه او همسر ابوبكر بود، نمود ديگري از مناسبات اجتماعي او محسوب مي             

در قبال ابوبكر و اطرافيانش، به سـبب عملكـرد          ) س(واقعيتي تاريخي است كه فاطمه زهرا     
و حتـي   ) ص( اهـل بيـت پيـامبر      آنان براي به دست گرفتن قدرت سياسي، بدون توجه بـه          
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جـا كـه در وصـيت     بدون مشورت با آنان رفتار بسيار صريح و قاطعي در پيش گرفت، تا آن         
 با در نظر گـرفتن      98 .اش را نداد  خود، به كسي اجازة حضور در مراسم غسل و تشييع جنازه          

و وصـيت فاطمـه     ) ع(موارد فوق، رفت و آمد أسماء بنت عمـيس بـه خانـه حـضرت علـي                
و اعتمـاد   ) ع(گردد و ميزان اعتبار او در نزد خانواده علـي         به او با اهميت تلقي مي     ) س(زهرا

أسماء بنت عميس نيـز بـا وفـاداري و جـسارت خـاص خـود،                . شودايشان به او نمايان مي    
را برآورده ساخت و حتـي از ورود عايـشه، دختـر خليفـه، بـه                ) س(هاي فاطمه زهرا  خواسته

هـايي جايگـاه اجتمـاعي خـاص زنـان را در صـدر       ين گزارش چن 99.اش جلوگيري كرد  خانه
  . دهداسلام نشان مي

. چنـين عمـر بـن خطـاب بـود         أسماء بنت عميس مورد احترام همسر خود ابوبكر و هم         
 و در حـالي كـه أسـماء وي را    100ابوبكر قبل از وفات وصيت كرد كه أسماء او را غسل كند    

 عمـربن خطـاب     101.بن خطاب را اعلام كرد    گرفته بود روي به مردم نهاد و جانشيني عمر          
هم هنگامي كه به خلافت رسيد، براي أسماء بنت عميس، ماننـد ديگـر زنـان مهـاجر، دو                   

 با اين كه عمر، خـود از اصـحاب نزديـك            102.هزار درهم و به روايتي هزار درهم مقرر كرد        
اد  كـه ايـن خـود مؤيـد اعتم ـ         103كردبود، از أسماء بنت عميس حديث نقل مي       ) ص(پيامبر

هم چنين گاهي عمر با أسماء بنـت عمـيس مـشورت            . عمومي به أسماء بنت عميس است     
خواب . در خواب ديدم كه گويي خروسي دو منقار بر من زد          : از عمر نقل شده است    . كردمي

 از آن چه گفته شـد       104.مردي عجم تو را خواهد كشت     : خود را به أسماء گفتم، أسماء گفت      
از زنان ممتاز و مورد اعتماد صدر اسـلام اسـت كـه مـورد               آيد كه أسماء بنت عميس      برمي

  .احترام بوده است و مردم عادي، علما و خلفا به روايات او اطمينان داشتند
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 .492، ص 1ج ) ش1364قم، نشر ادب الحوزه و كتابفروشي اسلاميه، (ميانجي، 

: ك.نيـز ر . 74، ص 2ج ) تـا بيروت، دارالكتب العلميه، بـي  ( الاولياءحليةابونعيم اصفهاني،   .18
داراحياء . تهران( به كوشش محمد هادي الاميني،        الطالب، يةكفاگنجي الشافعي،   محمد بن يوسف    
قـم،  (، به كوشـش مهـدي رجـايي،         لباب الانساب ؛ ابن فندق،    306ص  ) 1362التراث اهل البيت،    

 .261، ص 1ج ) 1409كتابخانه آيت االله مرعشي، 

 .308 – 307، ص پيشينگنجي،  .19

 .19، ص 2، ج پيشيناربلي، : ك.ر .20

 ).1373تهران، نشر صدوق، (، چاپ اول، عيون اخبار الرضاشيخ صدوق،  .21

 95، ص 2، ج پيشيناربلي،  .22

 .502، ص 1، ج همان .23

، ترجمـه   تاريخ يعقوبي ؛ يعقوبي،   3، ص   4ج  ) بيروت، دارالعلم (،  النبويه ةالسيرابن هشام،    .24
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، پيـشين ؛ گنجـي،    415، ص   1ج  ) ش1343تهران، بنگاه ترجمه و نشر كتـاب ،         (دكتر محمد آيتي    

 . 308ص 

بيـروت، دارالكتـب     (صـفة الـصفوة   ؛ ابـن جـوزي،      74، ص   2، ج   پيشينابو نعيم اصفهاني،     .25
 .44، ص 2ج ) ق1049العلميه، 

؛ ابــن 74 ص 2، ج پيــشين؛ ابــونعيم اصــفهاني، 281، ص 8، ج پيــشينابــن ســعد، : ك.ر .26
 .13، ص 7پيشين، ج ، بةاسدالغا؛  ابن اثير،  44، ص 2، ج پيشينجوزي، 

او در هنگام   . جعفربن ابي طالب نخستين فرزند ابوطالب بود كه در اسلام به شهادت رسيد             .27
 .35، ص پيشينابوالفرج اصفهاني، :  ساله بوده است34شهادت 

، اسدالغابة؛ ابن اثير،    43، ص   2، ج   پيشين؛ بلاذري،   282، ص   8، ج   پيشينابن سعد ،    : ك.ر .28
 .238، ص 2ج) ق1385بيروت، دارصادر و داربيروت، (، الكامل؛ ابن اثير، 544، ص 1پيشين، ج 

 .307، ص پيشينگنجي،  .29

، 4، ج پيـشين ؛ ابـن عبـدالبر،   281، ص  8، ج   پيـشين ؛ ابن سـعد،     81، ص   پيشينالزبيري،   .30
 .232ص

 .361، ص 1، ج پيشينابن فندق،  .31

. قـم ( كوشش محمد مهدي دامغاني،      ، به المجدي في انساب الطالبيين   نجم الدين العمري،     .32
 .297ص ) ق1409كتابخانه عمومي آيت االله مرعشي نجفي، 

 .281، ص 8، ج پيشين؛ ابن سعد، 81، ص پيشينالزبيري،  .33

 .199، ص 1، پيشين، ج بةاسد الغا؛ ابن اثير، 267 ص 2، ج پيشينابن عبدالبر،  .34

 .280، ص 4، ج پيشينابن حجر العسقلاني،  .35

، 5ج  ) تـا بيروت، دارالكتب العلميه، بي   (،  التاريخ الكبير ؛ البخاري،   82، ص   پيشينيري،  الزب .36
 .7ص 

 .280، ص 2، ج پيشين؛ ابن حجر العسقلاني، 67، ص 2، ج پيشينبلاذري،  .37

 .199، ص 3 و ج 199 ص 1، پيشين، ج بة اسدالغا؛ ابن اثير،همان .38

 .281، ص 2، ج پيشينقلاني، ؛ ابن حجر السع37، ص 3، ج پيشينابن سعد،  .39
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 .82، ص پيشينالزبيري،  .40

 .281، ص 2، ج پيشينابن حجر العسقلاني،  .41

؛ شـيخ   1073، ص   7، ج   )ق1411. بيروت، دارالكتـب العلميـه    (،  تاريخ طبري طبري،  : ك.ر .42
 .179ص) تاتهران، موسسه النشر الاسلامي، بي(، به كوشش علي اكبر غفاري، الاختصاصمفيد، 

، ترجمة محمد بن احمد مـستوفي هـروي، بـه كوشـش غلامرضـا               الفتوحبن اعثم كوفي،    ا .43
 .534ص ) 1372جا، شركت، افست، بي(طباطبايي 

، ص  1ج  ) ش1369تهران، سروش،   (، ترجمه ابوالقاسم امامي،     تجارب الامم ابن مسكويه،    .44
 .162ص ، 3ج ) 1313، بمبئي، چاپ سنگي، مناقب آل ابي طالب. ؛ ابن شهرآشوب540

؛ ابـن   201، ص   3، پيشين، ج    بةاسدالغا؛ ابن اثير،    268، ص   2، ج   پيشينابن عبدالبر،   : ك.ر .45
 .281، ص 2، ج پيشينحجر العسقلاني، 

 .46، ص 2، ج پيشينبلاذري،  .46

؛ ابـن  170، ص  1، ج   پيـشين ؛ مـسعودي،    229، ص   2، ج   پيشين؛ يعقـوبي،    61، ص   همان .47
قـم،  (، به كوشش سيد مهدي رجايي،       كة المبار ةالشجرخر رازي،   ؛ ف 267، ص   2، ج   پيشينعبدالبر،  

؛ ابـن  201ص. ، پيـشين  بـة اسـدالغا ؛ ابن أثيـر،     203ص  ) ق1409كتابخانة آيت االله مرعشي نجفي،      
؛ ابـن حجـر   56ص) تـا  بـي دارالمكتبة الحيـاة بيـروت،  (،  الطالب في انساب ابي طالب   ةعمدعنبه،  

 .281، ص 2، ج پيشينالعسقلاني، 

، 3، ج پيـشين ؛ ابـن حجـر العـسقلاني،       302، ص   4، پيـشين، ج     اسـدالغابة ابن اثيـر،    : ك.ر .48
 .355، ص 2، ج پيشين؛ مامقاني، 44ص

، پيـشين ؛ ابن شهرآشوب،    378، ص   7، ج   پيشين؛ ابن اثير،    190، ص   2، ج   پيشينبلاذري،   .49
 .162، ص 3ج 

لعلـوم؛ چـاپ اول     بحراشيخ طوسي، ابوجعفر محمد بن حسن، به كوشش محمد صادق آل           .50
؛ 355، ص  2، ج   پيـشين ؛ مامقـاني،    50ص  ) ق1381،  مكتبـة، و مطبعـة حيدريـة      نجف، منشورات   (

) تا العلم آيت االله خويي، بي     مدينةقم، منشورات   (،  معجم رجال الحديث  ابوالقاسم موسوي خويي،    
 .169، ص 13ج 
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، 3، ج   پيـشين دالبر،  ؛ ابـن عب ـ   206ص  ) تـا دارالمعـارف، بـي   . قـاهره (،  المعارفابن قتيبه،    .51

، 44، صِ 3، ج    پيـشين  ؛ ابن حجر العـسقلاني،    302، ص   4، ج   پيشين،  اسدالغابه؛ ابن اثير،    161ص
بيـروت،  (،  معجـم البلـدان   يـاقوت حمـوي،     : تُستر، معرب شوشـتر، شـهري اسـت در خوزسـتان          

 .29، ص 2، ج )ق1376 دار بيروت، –دارصادق 

 .45، ص 2، ج پيشينبلاذري،  .52

؛ 54، ص   پيـشين ؛ ابـن عنبـه،      296، ص   پيشين؛ العمري،   656، ص   1، ج   پيشينمسعودي،   .53
 .355، ص2، ج پيشينمامقاني، 

 .79، ص 5، ج پيشين، بةاسدالغا؛ ابن اثير، 327،  ص 3، ج پيشينابن عبدالبر،  .54

، اسـدالغابه ؛ ابن اثيـر،     327، ص   3، ج   پيشين؛ ابن عبدالبر،    37، ص   3، ج   پيشينابن سعد،    .55
 .79، ص5ج ، پيشين

 .92، ص 2، ج پيشين؛ مامقاني، 58، ص پيشينشيخ طوسي،  .56

، 8، ج   پيـشين ؛ ابـن سـعد،      190، ص   2، ج   پيشين؛ بلاذري،   250، ص   پيشينابن اسحاق،    .57
، ص  3ج  ) ق1410 الرسـاله،    موسـسة بيـروت،   (،  سير اعلام النـبلاء   ؛ شمس الدين ذهبي،     463ص  
 .469، ص2، ج پيشين؛ ابن حجر العسقلاني، 502

 .41سوره توبه،  .58
هاشم بن عقبه بـن ابـي وقـاص را از ربـذه بـه               ) ع(از ابومخنف نقل شده كه حضرت علي       .59

چنـين يعقـوبي    ؛ هم )ابن ابي الحديد  (طرف ابوموسي اشعري كه در آن زمان امير كوفه بود، فرستاد            
، 2، ج   پيشينبي،  يعقو(و عمار ياسر را به كوفه فرستاد        ) ع(ذكر كرده است كه او فرزند خود حسن       

 ).79ص 

بيـروت، داراحيـاء     (شرح نهج البلاغـه   ؛ ابن ابي الحديد     23، ص   3، ج   پيشينطبري  : ك.ر .60
 .8، ص 14ج ) ق1385التراث العربي، 

ــوالفرج اصــفهاني،  .61 ــشيناب ــسقلاني،  37، ص پي ــن حجــر الع ــشين، اب ؛ 352، ص 3، ج پي
ارالغـدير للمطبوعـات و دارالكتـاب       بيـروت، د  (،  )ع(اصـحاب الامـام اميرالمـومنين     محمدهادي،  

 .516، ص 2، ج پيشيناميني، ) ق1412الاسلاميه، 
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، بـة اسدالغا؛ ابن اثير،    327؛ ص   3، ج   پيشين؛ ابن عبدالبر؛    206، ص   پيشينابن قتيبه،   : ك.ر .62

. 3، ج پيشين؛ ابن حجر العـسقلاني،  223، ص 3، پيشين، ج الكامل؛ ابن أثير، 79، ص   5پيشين، ج   
 .352ص 

 .132،  ص 1، ج پيشين؛ مامقاني، 54، ص 2، ج پيشينبلاذري، : ك.ر .63

، 8، ج   پيـشين ؛ ابـن سـعد،      190، ص   2، ج   پيشين؛ بلاذري،   250، ص   پيشينابن اسحاق،    .64
 .469، ص 41، ج پيشين؛ ابن حجر العسقلاني، 463ص 

 .503، ص 2، ج پيشينطبري،  .65

، پيشين، ج   الكامل؛ ابن أثير،    37، ص   شينپي؛ ابوالفرج اصفهاني،    23، ص   3، ج   همان: ك.ر .66
 .352، ص3، ج پيشين؛ ابن حجر العسقلاني، 8، ص 14، ج پيشين؛ ابن ابي الحديد، 223، ص 3

 .23، ص 3، ج پيشينطبري،  .67

؛ ابـو نعـيم اصـفهاني،       35، ص   پيشين؛ ابوالفرج اصفهاني،    282، ص   8، ج   پيشينابن سعد،    .68
 .74، ص 2، ج پيشين

 .225، ص 4، ج پيشينلعسقلاني، ابن حجر ا .69

 .1، ص 2، ج پيشينيعقوبي،  .70

-اند أسماء بنت عميس، نخستين تابوت را در اسلام براي زينـب       بنـت                   برخي نيز گفته   .71
 .جحش ساخت

؛ ابـن اثيـر،   177، ص 3، ج پيـشين ؛ نيـشابوري،  364، ص  4، ج   پيشينابن عبـدالبر،    : ك.ر .72
 .362، ص 1، ج پيشين؛ ابن فندق، 67، ص 2، ج پيشين، ؛ اربلي221، ص 7، ج بةاسدالغا

 .179، ص 3، ج پيشين؛ نيشابوري، 367، ص 4، ج پيشينابن عبدالبر،  .73

؛ اربلـي،   22، ص   7، پيـشين، ج     بـة اسـدالغا ؛ ابن اثيـر،     367، ص   4، ج   پيشينابن عبدالبر،    .74
 .67، ص 2، ج پيشين

 .18، ص 2، ج پيشينيعقوبي،  .75

بيـروت، دارالكتـب    (،  عقـد الفريـد   ؛ ابن عبدربـه،     284، ص   8، ج   پيشيند،  ؛ ابن سع  همان .76
 .17، ص 5ج ) ق1404العلميه، 
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 .307، ص پيشين، گنجي، 282، ص 8، ج پيشينابن سعد،  .77

 .53، ص 6، ج پيشينابن ابي الحديد،  .78

، بـه كوشـش و تعليقـات سـيد جـلال الـدين حـسين ارمـوي ،                   الغـارات الثقفي الكوفي،    .79
 .212، ص 1ج ) تاارات انجمن آثار ملي، بيانتش(

 768، پيشين، مسعودي، 999، ص 2، ج پيشينيعقوبي،  .80

؛ ابـن حجـر   88، ص 5، ج پيشين؛ ابن ابي الحديـد،     287، ص   1، ج   پيشينالثقفي الكوفي،    .81
 .226، ص 4، ج پيشينالعسقلاني، 

 .100، ص 2، ج پيشينيعقوبي،  .82

؛ ابـوالفرج اصـفهاني،     285، ص   8، ج   پيـشين ؛ ابـن سـعد،      447، ص   1، ج   پيشينبلاذري،   .83
 .35، ص پيشين

 .659، ص 2، ج پيشيناميني،  .84

؛ 35، ص   پيـشين ؛ اصـفهاني،    68، ص   2، ج پيـشين ؛ مسعودي،   210، ص   پيشينابن قتيبه،    .85
 ).هـ413: د (129، ص 2ج ) تاتهران، موسسه النشر الاسلامي، بي(شيخ مفيد، الاختصاص، 

، پيـشين ؛ ابن ابي الحديد،     447، ص   1، ج   پيشين؛ بلاذري،   20، ص   3، ج   پيشين ابن سعد،  .86
 .591، ص 1، ج پيشين؛ اربلي، 243، ص 9ج 

 .139، ص 2، ج پيشينيعقوبي،  .87

 .397، ص 3، پيشين، ج الكامل؛ ابن اثير، 162، ص 3، ج پيشينطبري، : ك.ر .88

 .44، ص پيشينالزبيري،  .89

 .13، ص 7، ج بةاسدالغا؛ ابن اثير، 280ص ، 8، ج پيشين. ابن سعد .90

 .81، ص پيشينالزبيري،  .91

 .همان. 92

 .306، ص پيشين؛ گنجي، 74، ص 2، ج پيشينابونعيم اصفهاني، : ك.ر .93

؛ ابـن   74، ص   2، ج   پيـشين ؛ ابـونعيم اصـفهاني،      281، ص   8، ج   پيـشين ابن سـعد،    : ك.ر .94
 .44، ص 2، ج پيشينجوزي، 
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 .13، ص 7؛ ابن اثير، اسد الغابه، ج 231، ص 4، ج پيشينابن عبدالبر، : ك.ر .95

 .291، ص 2، پيشين، ج الكاملابن اثير،  .96

 .272، ص 2، ج پيشينابن سعد،  .97

؛ ابن اثير، اسـدالغابه،  367، ص 4، ج پيشين؛ نيشابوري، 367، ص  4، ج   پيشينابن عبدالبر،    .98
 .67، ص 2، جپيشين، اربلي، 222، ص 7ج 

 .22، ص 7، ج بةاسدالغا؛ ابن اثير، 367، ص 4، ج پيشينبر، ابن عبدال .99

 .283، ص 8، ج پيشينابن سعد،  .100

 .353، ص 2، ج پيشينطبري،  .101

 .41، ص 2، ج پيشين؛ يعقوبي، 284، ص 8، ج پيشينابن سعد، : ك.ر .102

 .13، ص 7، پيشين، ج بةاسدالغا؛ ابن اثير، 232، ص 4، ج پيشينابن عبدالبر،  .103

  .184، ص 12، ج پيشين ابي الحديد، ابن .104
  

  منابع
؛ بـه كوشـش محمـد       شـرح نهـج البلاغـه      االله بن محمـد؛      هبة ابن ابي الحديد، ابوحامد بن       -

  .)ق1385داراحياء التراث العربي، (چاپ دوم  ،ابوالفضل ابراهيم
وي  محمود مهد  ة؛ ترجم جلوه تاريخ درشرح نهج البلاغه      ــــــــــــــــــــــــــــــ ،  -

  .)ش1368 ،تهران، نشرني(چاپ اول دامغاني؛ 
 بـه كوشـش علـي       بة في معرفة الصحابه،   اسدالغا ابن اثير، ابوالحسن عزالدين علي بن محمد،         -

  ).ق1415بيروت، دارالكتب العلميه، (محمد معوض و معاد احمد عبدالموجود، چاپ اول 
 ،و داربيـروت   بيـروت، دارصـادر   ( ،الكامل فـي التـاريخ     ــــــــــــــــــــــــــــــ ،  -
  .)ق1385
بيـروت،  (، چـاپ اول     سـهيل زكـار     بـه كوشـش    ،الفتـوح ،   ابن اعثم كوفي، محمـدبن علـي       -

  ).ق1406 ،دارالكتب العلميه
 به كوشـش  ،؛ ترجمه محمد بن احمد مستوفي هروي     الفتوح    ــــــــــــــــــــــــــــ ،  -
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  .)1372ست، شركت افجا، بي(، چاپ اول ييغلامرضا طباطبا

 به كوشش علي اكبرغفـاري      ،الخصال ،)شيخ صدوق  ( جعفرمحمدبن الحسين  وــ ابن بابويه، اب   
  .)ق1403 ،قم، جامعه مدرسين في الحوزة العلميه(

  .)1373 ،تهران، نشرصدوق(چاپ اول،  ،عيون اخبارالرضاـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،  -
 ، به كوشش ابـراهيم رمـضان وسـعيد اللحـام          ،صفة الصفوة ،  حمنالفرج عبدالر ابو ابن جوزي،    -

  .)ق1409بيروت، دارالكتب العلميه، (چاپ اول 
بيـروت،   ( فـي تمييزالـصحابه    بـة الاصـا  ، ابن حجرالعسقلاني، احمد بـن علـي بـن محمـد           -

  .)تا، بيدارالكتاب العربي
  .)تا، بيربيروت، دارصاد(، الطبقات الكبري ، ابن سعد، محمد بن منيع البصري-
  .)1313 چاپ سنگي، ،بمبئي (مناقب آل ابي طالب، ابن شهرآشوب، محمد بن علي -
بيـروت،  ( ،الاستيعاب في اسماء الاصحاب    ،بن عبدالبر، ابوعمريوسف بن عبداالله بن محمد       ا -

  .)تا، بيدارالكتاب العربي
چـاپ اول    ، بـه كوشـش عبدالمجيـد الترجبنـي        ،عقدالفريـد ،   ابن عبدربه، محمد بن محمـد      -

  .)ق1404بيروت، دارالكتب العلميه، (
 ، الطالب في انـساب آل ابـي طالـب         ةعمد،   ابن عنبه، جمال الدين احمد بن علي الحسيني        -

  ).تا، بيدارالمكتبة الحياةبيروت، (
 به كوشـش مهـدي      ،لباب الانساب  ،الحسن علي بن ابي القاسم بن زيد البيهقي       و ابن فندق، اب   -
  .)ق1409م، كتابخانه آيت االله مرعشي نجفي، ق(چاپ اول،  ،ييرجا

قـاهره،  (، چاپ دوم    به كوشش ثروت عكاشه    ،المعارف،  محمد عبداالله بن مسلم   ابو ابن قتيبه،    -
  .)دارالمعارف

تهران، انتـشارات سـروش،     (چاپ اول    ، ابوالقاسم امامي  ة ترجم ،تجارب الامم ،   ابن مسكويه  -
  .)ش1369
بيـروت،  ( . به كوشش مصطفي السقا وديگـران      ،السيرة النبوية ،   ابن هشام، ابومحمد عبدالملك    -

  .)تا، بيدارالقلم
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چـاپ دوم    ، به كوشش سيد احمد صفر     ،مقاتل الطالبيين ،   اصفهاني، ابوالفرج علي بن حسين     -

  .)ق1408بيروت، موسسة الأعلمي للمطبوعات، (
  .)تا، بي بيروت، درالكتب العلميه،حليةالاولياء،  ابونعيم،اصفهاني -
 چاپ دوم ،  به كوشش سيد ابراهيم ميانجي    ،  كشف الغمه ،   اربلي، علي بن عيسي بن ابي النفع       -

  .1364) ،نشرادب الحوزه وكتابفروشي اسلاميه(
بيـروت،  (چـاپ اول،     ،اصـحاب الامـام اميرالمـومنين عليـه الـسلام          ، اميني، محمد هادي   -

  .)ق1412دارالغدير للمطبوعات ودارالكتاب الاسلامي، 
، بيروت، دارالكتـب العلميـه  (، التاريخ الكبير،  عبداالله اسماعيل بن ابراهيم الجعني    وخاري، اب  الب -

  .)تابي
، مـصر، دارالمعـارف   ( به كوشش محمد حميداالله      ،انساب الاشراف ،  بلاذري، احمد بن يحيي    -

  .)تابي
ل ؛ بـه كوشـش وتعليقـات سـيد جـلا          الغارات،   الثقفي الكوفي، ابواسحاق ابراهيم بن محمـد       -

  .)تا، بيانجمن آثارمليانتشارات (الدين حسيني ارموي 
 ترجمــه ،روضــات الجنــات فــي احــوال العلمــاء والــسادات ، خوانــساري، محمــد بــاقر-

  .)2536 ،كتابفروشي اسلاميه (محمدباقرساعدي خراساني
االله قـم، منـشورات مدينـه العلـم آيـت           ( ،معجم رجال الحـديث    ،ي، ابوالقاسم موسوي  ي خو -

  ).افست، بيروت، دارالزهراء(ي يخوالعظمي 
 ، تحقيـق زيرنظـر شـعيب الأزنـووط        ،سيراعلام النبلاء  ، ذهبي، شمس الدين محمد بن احمد      -

  .)ق1410 ه،بيروت، موسسه الرسال(چاپ هفتم، 
، دارالمعـارف للطباعـة والنـشر     جا،  بي( ،نسب قريش  ،عبداالله المصعب بن عبداالله   و الزبيري، اب  -

  .)تابي
چـاپ سـوم    ) تـاريخ الامـم والملـوك     (  تاريخ طبري ،  جعفرمحمدبن جريرطبـري  ابو طبري،   -

  . )ق1411بيروت، دارالكتب العلميه، (
 بـه كوشـش     ،المجدي في انساب الطالبيين   ،   العمري، نجم الدين ابي الحسن علي بن محمد        -
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  .)ق1409 ،قم، كتابخانه عمومي آيت االله مرعشي نجفي ( چاپ اول،محمد مهدي دامغاني

چـاپ   ، به كوشش سيد مهدي رجـائي      ،الشجرة المباركة  ،ررازي، ابوعبداالله محمد بن عمر    فخ -
  .)ق1409قم، كتابخانه عمومي مرعشي نجفي، (اول 

چـاپ  ،   به كوشـش محمـد هـادي الامينـي         ،كفاية الطالب ،   گنجي الشافعي، محمد بن يوسف     -
  .)1362 ،)ع(تهران، داراحياء التراث أهل البيت(سوم 
  .)ق1350 ، المرتضويمطبعةنجف، ( ،تنقيح المقال في احوال الرجال ،يخ عبداالله مامقاني، ش-
  .)تا، بيسوريه، مكتبة الغزالي( موسوعة حياة الصحابيات ، مبيض، محمد سعيد-
  .)تا، بيتبريز، چاپخانه شفق( ،ريحانة الادب،  مدرس تبريزي، محمدعلي-
 ، چـاپ پـنجم     رجمه ابوالقاسم پاينـده    ت ،مروج الذهب ،   مسعودي، ابوالحسن علي بن حسين     -

  .)تا، بيتهران، انتشارات علمي وفرهنگي(
تهران، موسـسه   (غفاري   به كوشش علي اكبر   ،  الاختصاص،  مفيد، محمدبن محمدبن النعمان    -

  .)تا، بيالنشرالاسلامي
 بـه كوشـش مـصطفي       ،المستدرك علي الصحيحين   ،عبداالله محمد بن عبـداالله    و نيشابوري، اب  -
  .)ق1411بيروت، دارالكتب العلميه، (، چاپ اول ادرعبدالق
 ،بيـروت، دارصـادق ـ داربيـروت    ( ،معجـم البلـدان  ، عبداالله بـن عبـداالله  و ياقوت حموي، اب-
  . )ق1376
تهران، بنگاه ترجمـه    ( دكترمحمد آيتي    ة ترجم ،تاريخ يعقوبي ،   يعقوبي، احمد بن ابي يعقوب     -

  .)1343 ،نشركتاب و
 


